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بزرگداشت عزت االله انتظامي 
با «روسري آبي» در استرالیا

هشــتمین جشنواره فیلم هاي ایراني استرالیا با  �
حضور فاطمه معتمدآریا و بزرگداشــت عزت االله 
انتظامي با نمایش ویژه نسخه بازسازي شده فیلم 

روسري آبي برگزار خواهد شد. 
هشتمین جشنواره فیلم هاي ایراني استرالیا به 
مدیریــت آرمین میلادي، از ۱۸ اکتبــر تا ۱۸ نوامبر 
(۲٦ مهر تا ۲٦ آبان) در شــش شهر بزرگ استرالیا 

برگزار مي شود. 
فیلم هاي «خــوک» ماني حقیقي، «ســه رخ» 
جعفــر پناهــي، «حکایت دریا» بهمــن فرمان آرا، 
«رونا؛ مادر عظیم» ســاخته جمشــید محمودي، 
«امیر»، ســاخته نیمــا اقلیمي، «هنــدي و هرمز» 
ســاخته عباس امیني، «هت تریک» رامین لوافي، 
«تنگه ابوقریب» بهــرام توکلي، «دارکوب» بهروز 
شعیبي و همچنین ســه فیلم کوتاه «وقت ناهار» 
علیرضا قاســمي، «پاگرد» محســن بني هاشمي و 
«حباب» روناک طاهر در شش شهر بزرگ استرالیا 
(سیدني، ملبورن، بریزبن، کانبرا، ادلاید و پرت) به 

نمایش درمي آیند.
دو فیلم «تنگه ابوقریــب» و «دارکوب» اولین 
نمایــش بین المللــي خــود را در این جشــنواره 

خواهند داشت. 
آرمین میــلادي، مدیر جشــنواره، ضمن اعلام 
این خبر افزود: فاطمه معتمدآریا، بازیگر سینماي 
ایران، میهمان ویژه هشــتمین جشنواره فیلم هاي 
ایراني استرالیاست. این هنرمند در نخستین حضور 
خــود در این جشــنواره، در مراســم اکــران فیلم 
«حکایت دریا»، آخرین ساخته بهمن فرمان آرا، در 
سیدني (۱۹ اکتبر) و ملبورن (۲٥ اکتبر) و جلسات 

پرسش وپاسخ حضور خواهد داشت.
او توضیح داد: در جشــنواره امسال، همچنین 
مراســم ویــژه اي براي یادبــود و تقدیــر از بازیگر 
فقید ســینماي ایــران، «عــزت االله انتظامي»، در 
نظر گرفته شــده اســت که شــامل اکــران ویژه 
نسخه بازسازي شــده فیلم «روسري آبي»، ساخته 
تحسین شده رخشان بني اعتماد است که با حضور 
ســرکار خانم فاطمه معتمدآریا در شــهر سیدني 

برگزار خواهد شد. 
بخــش رقابتي این جشــنواره تحت عنوان انار 
طلایي هم مانند سال هاي گذشته با اعلام برندگان 
در بخش هــاي بهترین فیلم، بهتریــن کارگرداني، 
بهترین فیلم نامــه و بهترین بازیگر زن و مرد طبق 

روال سال هاي گذشته برگزار خواهد شد. 
میــلادي همچنیــن از شــروع بلیت فروشــي 
جشــنواره و اســتقبال ایرانیــان مقیم اســترالیا و 
سینمادوستان از هم اکنون خبر داد و اعلام کرد: با 
توجه به جایگاه ویژه جشنواره در استرالیا و تجربه 
موفق سال هاي پیش و نیز کیفیت بالاي فیلم هاي 
ارائه شــده در جشنواره امسال، استقبال گسترده از 

فیلم ها قابل پیش بینی است. 

اتریش می خواند
گروه هنر: هر ســال در هفته آخــر مهر، هفته  �

کتــاب اتریش با عنــوان «اتریــش می خواند» در 
شــهرهای مختلــف اتریــش و دیگر کشــورها با 

برنامه های کتاب خوانی برگزار می شود.
مرکز فرهنگی شهر کتاب در این هفته، میزبان 
آلویس هوتشنیگ، نویسنده  معاصر اتریشی، است. 
آلویس هوتشــنیگ در سال ۱۹۵۹ در شهر برگ در 
دراوتــال اتریش به  دنیا آمد و به عنوان نویســنده 
آزاد هم اکنون در شــهر اینسبروک زندگی می کند. 
در ســال ۱۹۸۹ کتاب داستانی «خاتمه» را نوشت 
که برایش جایزه اســتان کرنتن را به ارمغان آورد. 
در ســال ۱۹۹۰ داســتان «نوعی از خوشــبختی» 
منتشر شــد. او در سال ۱۹۹۲ در مســابقه «اینگه 
بــورگ باخمن» جایزه اســتان کرنتن را در شــهر 
کلاگــن فورت به خود اختصــاص داد و در همان 
سال رمان «دستان لئونارد» را منتشر کرد. در سال 
۱۹۹۴ نمایش نامه «بخشایش» او در شهر وین به 
اجــرا درآمد. در ســال ۲۰۰۰ دومین رمان او «اتاق 
لودویگ» به بازار عرضه شد. در سال ۲۰۰۲ برنده 
جایزه «ایتالو ســوه وو» شد و در سال ۲۰۰۸ جایزه 
«اریش فرید» و در سال ۲۰۱۱ جایزه «گرت یونکه» 
را دریافت کرد. در ســال ۲۰۰۶ مجموعه داســتان 
«بچه ها آرام نمی گیرند» و در پاییز ۲۰۰۹ مجموعه 
داستان «در حال نشســته می شود بهتر فرار کرد» 
از او منتشــر شــد. تعدادی از آثار او به زبان های 
انگلیسی، فرانسوی، سوئدی، اسلوونیایی، کرواتی 

و ترکی ترجمه شده است.
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه، ۲۴ 
مهر، ساعت ۱۶:۳۰ به برنامه «اتریش می خواند» 
اختصــاص دارد کــه بــا داســتان خوانی آلویس 
هوتشــنیگ و ترجمــه علی اصغــر حــداد برگزار 
و دربــاره ویژگی ادبیــات امروز اتریــش بحث و 

گفت و گو می شود.

زیرآسمان فیروزه اى

یک جایزه از  بوسان براي فیلمي 
با بازي محسن تنابنده

فیلم «رونا؛ مادر عظیم»، به کارگرداني جمشید  �
محمودي، موفق به کســب اولین جایزه افتخاري 
«کیــم جي ســئوک» از جشــنواره فیلم بوســان 

کره جنوبي شد.
«شکســتن هم زمان بیست اســتخوان» با نام 
بین المللــي «رونا؛ مــادر عظیم»، بــه کارگرداني 
جمشید محمودي و تهیه کنندگي نوید محمودي، 
به عنــوان محصول مشــترک ســینماي ایــران و 
افغانســتان در بخــش «پنجــره اي به ســینماي 
آسیا»ی بیست وســومین جشــنواره فیلم بوسان 
حضور داشــت و در نهایت موفق به کسب جایزه 

«کیم جي سئوک» از این رویداد سینمایي شد. 
جایزه «کیــم جي ســئوک» که امســال براي 
اولین بار در جشــنواره بوســان اعطا شــد، به یاد 
نایب رئیس و برنامه ریز اجرائي درگذشته جشنواره 
فیلم بوســان کره جنوبي ایجاد شــده که به عنوان 
قلب ســینماي آسیا و جشــنواره بوسان از وي یاد 

مي کنند.
 ایــن جایزه به بهترین اثر جشــنواره در بخش 
«پنجره اي رو به ســینماي آســیا» اعطا مي شــود 
و هیئــت داوران ایــن جایــزه دو فیلــم از میــان 
ساخته هاي مستعدترین کارگردانان جوان آسیایي 
را در ایــن بخــش به عنــوان برندگان ایــن جایزه 
انتخاب مي کنند که با اعطاي جایزه نقدي ۱۰ هزار 
دلاري تقدیر خواهند شد و امسال فیلم «دنده»، به 
کارگردانــي «ژانگ وي»، از چین، دیگر برنده جایزه 

«کیم جي سئوک» معرفي شده است. 
«شکســتن هم زمان بیست استخوان»، روایتگر 
داســتان پســري میانســال اســت که در معرض 
تصمیــم حیاتي مــرگ و زندگي دربــاره مادرش 
قرار دارد که با بیماري شــدیدي دست وپنجه نرم 
مي کند و تصویري روشــن از تنش هاي خانوادگي 
و ســرخوردگي هاي اداري را در جامعــه اي ارائه 
مي دهد که ظاهرا در برزخي بي پایان گرفتار شــده 

است. 
«شکستن هم زمان بیســت استخوان» سومین 
فیلم برادران محمودي است که از طرف سینماي 
افغانســتان براي شــرکت در مراسم اسکار به این 
آکادمي معرفي شده است و نماینده این کشور در 

اسکار ۲۰۱۹ خواهد بود.
بــرادران  فیلــم  بین المللــي  پخش کننــده 
محمودي شــرکت فرانســوي نــوري پیکچرز به 

مدیریت کتایون شهابي است. 
بیست وســومین جشــنواره فیلــم بوســان از 
تاریــخ ٤ تا ۱۳ اکتبر (۱۲ تا ۲۱ مهر) در کشــور کره 
جنوبــي برگزار شــد و هیئت داوران ایــن رویداد 
سینمایي امسال جایزه بهترین فیلم بخش رقابتي 
جشــنواره (جریان هاي نو) را به فیلم «وحشي»، 
به کارگرداني «چو سي وِي»، از چین اعطا کردند. 

امســال فیلم «حمل طلا»، به کارگرداني تورج 
اصلاني، به عنوان نماینده سینماي ایران در بخش 
رقابتي اصلي «جریان هاي نو»ی جشــنواره فیلم 
بوســان پذیرفته شــده بود و «مارموز»، ســاخته 
کمال تبریزي، «۳ رخ» به کارگرداني جعفر پناهي، 
«چــراغ جادو»، جدیدترین ســاخته امیــر نادري،  
اســپانیولي زبان  فیلم «همه مي دانند»، ســاخته 
اصغــر فرهادي، «مرز»، ســاخته علي عباســي و 
«روزي روزگاري در زندگي یک بچه»، ساخته سارا 
ممتازیان دیگر فیلم هاي سینماگران ایراني بودند 

که در جشنواره بوسان حضور داشتند.

پرسه در خبر
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رضا آشــفته: ســیدعباس صالحي تئاتر لاکچــري را تیر 
خلاص به این هنر دانســت و این گونه است که در سطح 
بالا نیز بالاخره مدیران متوجه عواقب و پیامدهاي منفي 
تئاتــر لاکچري بــا پرداختن به جنبه هــاي صرفا تجاري 
شــده  اند که مي تواند در درازمدت تهدیدی بسیار جدي 
براي فرهنگ سرزمینمان باشد.سیدعباس صالحي، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســلامي، در توییت خود نوشت: «تئاتر 
لاکچري تیر خلاص به این هنر مردمي اســت. اداره کل 
هنرهاي نمایشــي با هم اندیشــي و همیاري خانه تئاتر، 

حریم صحنه را از آن مصونیت دهد».
شاید سرمنشــأ این تحلیل کوتاه و موجز حال و هواي 
این روزهاي تئاتر باشــد که بخشی از آن اعلام بلیت هاي 
بسیار گران اســت براي یك سري تئاترهاي تجاري که در 
آن مســائل فرهنگي هدف گذاري نشــده است و بخش 
دیگر آن، گراني ها سبد فرهنگي مردم را ناچیز کرده و در 
این زمینه دولت بیشتر از بقیه مي تواند ضمن ارج نهادن 
به نیازهاي دروني و فرهنگي مردم و با ایجاد اعتدال در 
ارائه بلیت هاي تئاتر همچنان بر حضور مردم و استفاده 

همگاني از این هنر مردمي اصرار کند.
واکنش مرکز هنرهاي نمایشي

بعد از آنکه ســیدعباس صالحي در واکنش به تئاتر 
لاکچري و افزایش قیمت بلیت ها، در توییتي از اداره کل 
هنرهاي نمایشــي و خانه تئاتر درخواست کرد در این باره 
دســت به اقــدام بزنند، شــهرام کرمــي در گفت و گو با 
خبرآنلایــن تأکید کــرد: «براي آنکه تئاتر تجــاري نتواند 
بر تئاتر هنري و مســتقل چیره شــود، همان طور که وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست کرده اند، همه مراکز 
دولتــي و عمومي به همراه صنــوف هنري و هنرمندان 
باید وارد عرصه شــوند».مدیرکل اداره هنرهاي نمایشي 
گفت: «اینکه وزیر به این بحث ورود پیدا کرده اند، نشــان 
از دغدغه هــاي ایشــان دارد. در واقع ایشــان حرف دل 
هنرمندان و مدیران هنري تئاتر را زده اند که نباید بگذاریم 

تئاتر تجاري بر این عرصه سایه بیندازد».
او ادامــه داد: «البته تئاتر تجــاري در همه جاي دنیا 
وجود دارد و ما باید کاري کنیم که که تئاتر ما به ســمت 
صرفا تئاتر تجاري نرود. براي رسیدن به این هدف، ما باید 
بســتر و امکانات مناسب را فراهم کنیم. از جمله باید از 
سالن هاي خصوصي و گروه هاي مستقل تئاتري بیشتر از 
گذشته حمایت کنیم تا آنها کمتر رویکردي تجاري براي 
تأمین هزینه هایشان داشته باشند».کرمي با اشاره به اینکه 
تا ما تئاتر را حمایت نکنیم، امکان گســترش تئاتر تجاري 
وجود دارد، افزود: «بودجــه حمایتي از تئاترهاي هنري 
و مســتقل باید افزایش یابد. ما در ســال گذشته حدود 
ســه و نیم میلیارد تومان براي حمایــت از تئاترهاي روي 

صحنه هزینه کرده ایم که باید چند برابر شود».
او در واکنش به این پرســش کــه وقتي بودجه تئاتر 

کشور درمقایسه با ســال گذشته کاهش پیدا کرده است، 
چگونه مي توان از حمایت بیشــتر ســخن گفت، پاسخ 
داد: «بودجه پارســال تئاتر ۳۳ میلیارد تومان بود که ۲۴ 
میلیارد آن محقق شــد. امسال بودجه کل تئاتر ما به ۲۴ 
میلیارد تومان کاهش پیدا کرده اســت که معلوم نیست 
چه میزان از آن محقق شــود. این  گونه قطعا حمایت از 
گروه هاي مســتقل و هنري تئاتر سخت است و به  همین 

دلیل نهادهاي دیگر باید در این زمینه همکاري کنند».
مدیرکل هنرهاي نمایشي با اشاره به توجه ویژه وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســلامي به این عرصه، در گفت و گو با 
خبرآنلاین تأکیــد کرد: «تلاش خواهیم کــرد با رایزني و 
همراهي همه صنوف هنري و دیگر نهادهاي فرهنگي، 
حمایت مالي بیشــتري را براي تئاتر هنــري و گروه ها و 
ســالن هاي مســتقل فراهم کنیم. در ســالي که شرایط 
اقتصادي خاصي بر همه امور حاکم است و هزینه هاي 
تولید تئاتر بیشــتر از گذشته شده اســت، رسیدن به این 
هــدف، هم فکــري و هم یاري بیشــتري را از طرف همه 

صنوف و نهادها مي طلبد».
واکنش کانون منتقدان تئاتر

هیئت مدیره  کانون ملي منتقدان تئاتر ایران نیز با ارائه 
بیانیه اي تحلیل و نگاه خویش را در این باره منتشــر و بر 
حمایت دولت از تئاتر خصوصي تأکید کرده  اند که این نیز 
ضمن استقرار و ماندگاري این تالارها، در جهت حمایت 
از مــردم براي رفتن به تئاتر اقدام مؤثري خواهد بود. در 
این بیانیه آمده است: پرواضح است که شرایط نامطلوب 
کنوني اقتصادي بر همــه ارکان جامعه و ازجمله تئاتر 
این مرز و بوم اثر گذاشــته و به ویــژه بخش خصوصي را 
که به شدت آســیب پذیر به نظر مي رسد، تهدید مي کند. 
ضروري اســت تا به این نهال تازه رشــد یافته رسیدگي 

کافي و وافي شود و الا به سرعت با فروافتادن تک تک  این 
نهال ها به روزگار غریب و غربت دور بازخواهیم گشــت؛ 
هنرمنداني که ســال هاي طولاني نمي توانستند صحنه 
نمایش را لمس کنند و اثرشــان را براي تماشاگران ارائه 
دهند زیرا فرصت ها و مکان هاي ارائه نمایش محدود و 

محدودتر خواهند شد.
در این بیانیه مي خوانیــم: تعطیلي کنوني تئاترهاي 
خصوصــي، بي تردیــد شــمار زیــادي از هنرمنــدان و 
دســت اندرکاران را با بحران اقتصادي دوچندان مواجه 
خواهد کــرد. تمام تالارهاي خصوصي تئاتر کشــورمان 
به شــکل خودگردان و بدون حمایت هاي مادي دولت 
در حــال کار هســتند و تنها منبع درآمدشــان، گیشــه 
و یا قراردادهایشــان با هنرمنــدان تئاتر بــه ازاي کرایه 
سالن هایشــان اســت. این یعني دولت خــود را درباره 
حمایت مــادي و ارائه تســهیلاتي همچــون کمک در 
کرایــه مــکان، وام و... موظف نمي دانــد و چون بخش 
خصوصي خودگــردان پیش مي رود، قیمت هاي فروش 
بلیت به تناسب تورم پدیدآمده بالا و بالاتر مي رود و هیچ 
راهي براي کنترل آن نخواهد بود، مگر آنکه دولت سهم 
خــود را در این تورم و افزایــش قیمت ها بپردازد. جالب 
اینجاســت که حتي بخــش دولتــي در تالارهاي تحت 
پوشــش خود نیز درصدي از فروش بلیت را برمي دارد. 
بي راهه نیست که دارندگان سرمایه هاي مختلف در تئاتر 
حکمفرمایي مي کنند و نه بخش نامه و دستورالعمل ها! 
اگر به دلیلِ ناتواني هاي متفاوت دولت و به ویژه ناتواني 
در حمایت هاي مادي از بخــش خصوصي تئاتر، هدف 
اول و آخــر به کارگیري اقتصاد آزاد و ســرمایه هاي آزاد 
در بخش خصوصي تئاتر مي شود، دیگر نمي توان صرفا 
«توقع هاي فرهنگي» از متولیان و سرمایه داراني داشت 

که در این بخش فعال هستند. بانیان اقتصاد آزاد، نخست 
به دنبالِ نفعشان هستند و نه سوبسیددادن! اصلا وقتي 
دولت تمایلي به سوبســیددادن نــدارد و براي ایده های  
فرهنگــي اش هزینه کافي و وافي فرهنگي نمي کند، چه 

انتظاري از اموال شخصي وجود دارد؟
آنان مي افزایند: متأســفانه دولت سهم و رابطه خود 
با تئاتر خصوصي را به فراموشي سپرده است و فقط در 
حدّ ناظر و اجراکننده قوانین بالادستي ظاهر مي شود و به 
همین دلیل است که نمي تواند درباره ساخت و سازهاي 
بخش خصوصي، قیمت گذاري، کف و سقف درآمدهاي 
حاصــل از فروش گیشــه و... اظهارنظر کند. نمي شــود 
تئاترهاي خصوصــي را در همه حــال و ازجمله تأمین 
بودجه هاي مــورد نیازش به حال خود رهــا کرد؛ اما از 
آنها توقع داشت مطابق قوانین (که هنوز وجود ندارند!) 

رفتار کنند.
کانون منتقــدان این گونه نتیجه گیــري مي کند: تئاتر 
خصوصــی به شــدت نیازمنــد حمایت دولت اســت و 
ضروري است تا دولت، سهم خود را در قبال این تئاترها 
به لحاظ مادي مشــخص نماید کــه در غیر این صورت، 
این گونه تئاتري و بالطبع جریان حاکم بر تئاتر کشــور با 
بحران هاي متعددي مواجه خواهند شــد. حقیقت این 
است که در یک قیاس نســبي، وضعیت کیفي تولیدات 
در تالارهاي خصوصي از تالارهاي دولتي بهتر اســت و 
همچنین شــمار بیشتري از هنرمندان تئاتر را در دل خود 
جاي داده اســت؛ اما بنابر مشــاهدات انجام شده درباره 
افزایش قیمت  بلیت هاي نمایش ها، افزایش قیمت کرایه 
تالارها، افزایش دستمزد عوامل هنري و فني نمایش ها 
و در یــک کلام ســرانه تولید یک اثر نمایشــي، ضروري 
اســت تا براي تنظیم و متعادل کردن شرایط موجود و یا 
به قول وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســلامي «مردمي 
نگه داشــتن» این هنر، دولت بــا کمک ها و حمایت هاي 
مادي و لجستیکي خود، کمک حال تالارها و مؤسسه هاي 
تک منظــوره تئاتر باشــد. نمي توان فقط با شــعاردادن، 
شرایط را مطلوب کرد! سرمایه گذاران تئاتر خصوصي با 
ضررکردن یا با دیدن خطر ازدســت رفتن سرمایه هایشان 
یا دســتورالعمل هاي یک طرفه که فقط منفعت دولت 
و اهدافش را نشــانه  گرفته به ســرعت از این فضا خارج 
خواهند شــد و آن وقت تمام تلاش ها براي ایجاد بخش 
خصوصي تئاتر از بین خواهد رفت و شــرایط نامطلوب 
و تنگناهای دوچندان دهه هاي قبل تکرار خواهند شــد. 
تعریف حمایت ها و نیز تبیین قوانین براي پیشــگیري از 
انحرافات و خطاها در حوزه تئاتر خصوصي، دو عملکرد 
عمده اي است که شایسته است هم زمان انجام پذیرند تا 
هم ناظران و هم بانیان تئاتر خصوصی احساس رضایت 
داشته باشــند. امروز هم دیر است؛ سرعت بخشیدن به 

اقدامات ضروري است.

باز هم همان حکایت معروف اداي راه رفتن کبک را 
درآوردن و راه رفتــن خود را فراموش کردن. تلویزیون ما 
که بعد از الگوي ســریال هاي ۱۳ قسمتي دهه ۶۰ و ۲۶ 
قسمتي دهه هاي ۷۰ و ۸۰ که بدون توجه به دست مایه 
میــزان کشــش  و  نمایشــي 
ســوژه هایي که هسته مرکزي 
بر  تشــکیل مي دادند  را  درام 
کش آمدن و یا خلاصه شــدن 
آنها در همیــن دو چارچوب 
اکنون  پافشاري مي شد،  بسته 
بــه تأســي از جریــان غالب 
بین المللي  مجموعه ســازي 
و بــدون درنظرگرفتن آداب و 
«دنباله ســازي»  پدیده  قواعد 
در حال کپي برداري ناشــیانه 
دهه هــاي  در  اســت.  آن  از 
گذشــته که صلاحیت هنري 
و رسانه اي پارامترهاي بسیار 
مهم تــري بــراي به کارگیري 
نمایش  عرصــه  هنرمنــدان 
بود، بــا دنباله ســازي به این 
ســادگي ها موافقت نمي شد 
و اگر هم گاهي چنین اتفاقي 
مي افتــاد در مــواردي نظیر 
مجموعه پلیسي موفق «مزد 
ترس» بود که جنس و کشش 
درام از یک سو و توفیق فصل 
نخســت آنها از سوي دیگر، 
توجیــه  را  ادامه دادنــش 
مي کــرد، درحالي کــه تأملي 
بــر فهرســت مجموعه هاي 
دنبالــه دار همین چندســاله 
اخیر سیما نشان مي دهد که 
در برابر یکي، دو نمونه موفق 
و قابل دفاع نظیر «پایتخت» 
و «لیسانســه ها» که تازه آنها 
داشــته  فرازوفرودهایي  هم 
از  بخشــي  تأییــد  مــورد  و 
مخاطبــان عام و خاصشــان 
تعداد مجموعه  نیستند، چه 

چندفصلي دیگر با ناکامي در دنباله سازي روبه رو شده 
و همــان خاطره خوش به جامانــده از فصل اول خود 
را هم زدوده یا دســت کم مخــدوش کرده اند. بگذارید 
به فهـــرست نگـاهي بیندازیـــم: سریال «دردسرهاي 
عظیم۲» به دنبال موفقیت غیرقابل پیش بیني ســري 
نخســت این مجموعه حدود یک ســال پس از فصل 
اول؛ یعنــي در رمضان (تیرماه) ۱۳۸۴ از شــبکه ســه 
سیما روي آنتن رفت و تقریبا تمام داشته هاي دلنشین 
ذهنــي مخاطبان نســبت به فصل اول را بــه باد داد؛ 
دنباله دیگري که سه سال بعد از فصل اول ساخته شد 
و جز تکرار مکررات چیز دیگري به خاطره هاي نســبتا 
خوبمان از ســري اول آن؛ یعني مجموعه «دودکش» 
اضافه نکرد، سریال «پادري» بود که درواقع مُهر پایاني 
بود بر ســاخت دنباله هاي بعدي این مجموعه. بعد از 
آن نوبت به مجموعه نوروزي «دیواربه دیوار» رسید که 
بــدون هیچ توجیه قابل قبول یا توفیق حتي نســبي در 
جذب بیننده به سري دوم رسید و جایگاه ضعیف ترین 
دنباله نمایش تلویزیونــي را بدون هیچ حرف وحدیثي 
به خــود اختصــاص داد؛ تجــارب تلخي کــه اگر به 
عبرت آموزي ختم مي شــدند امروز شــاهد زمزمه هاي 
ادامه یافتــن آثار بي کیفیــت و فاقد ظرفیت اســتمرار 
نبودیم. آثاری نظیر ســریال ضعیف «پدر»؛ سریالي که 
به دلیل اشــکالات فاحش فیلم نامــه؛ از عدم تطابق 
با معیارهاي جامعه امروزي گرفتــه تا باورپذیرنبودن 
بســیاري از موقعیت ها و کاراکترها و پرداخت به شدت 
نارســا، از همــان قســمت هاي آغازین پخــش مورد 
انتقــاد صاحب نظــران و عموم جامعه قــرار گرفت و 

پایان یافتن هرچه زودتر این مجموعه یکي از اتفاق هاي 
فرخنده اي بود که انتظــارش مي رفت و با وجود تمام 
این شــرایط، در قســمت پایاني مجموعه، ســازندگان 
ناپخته آن با به کارگیري یک تمهید نخ نما؛ یعني اشتباه 
در شناســایي جســد و فراموشــي موقت قهرمان مرد 
داستان، براي ادامه دادن دستپخت نمایشي بدمزه شان، 
مقدمــات لازم را با تمــاس تلفني قهرمــان به ظاهر 
ازدســت رفته با خانواده اش تــدارک دیدند و این یعني 
اینکــه فصل تازه اي از این مجموعــه بد در راه خواهد 
بود یا دست کم، بســترش را آماده کرده  اند تا در اولین 
فرصــت ممکــن از آن نهایت اســتفاده را ببرند! نظیر 
این ماجرا هم تابســتان گذشته و با مجموعه «نفس»، 
ســاخته جلیل ســامان، اتفاق افتــاد؛ مجموعه اي که 
به عنــوان یک اثــر در گونه تاریخِ سیاســي درمجموع 
قابل قبول به نظر مي رسید، اما سعي در ادامه دادن آن 
بدون آنکه درون مایه داســتاني مجموعه کشش لازم 
براي اســتمرار و به فصل هاي بعدي کشیده شــدن را 
داشته باشــد دقیقا حکایت سریال «پدر» بود؛ حکایتي 
که در این روزهاي بد تلویزیون، احتمال تکرارش براي 
دیگــر مجموعه هــاي تلویزیوني دور از ذهن نیســت 
و حــالا که چنین بســاطي پهن شــده، قابل پیش بیني 
اســت که تهیه کنندگان آثار نمایشــي، تا سرحد ممکن 
براي مطول کردن مجموعه ها به سازندگانشــان فشار 
بیاورنــد، خصوصا که بازار آگهي هــاي بازرگاني داغ تر 
از همیشه است و ســامانه هاي خنده دار و عوام فریب 
پیامکي به نــوار زیرنویس مجموعه هــا راه یافته  اند و 
احتمال نفوذ پشــت پرده گرداننــدگان آنها را هم نباید 

از نظر دور داشــت. وجــه دیگر قضیه این اســت که 
در این اوضاع معیشــتي نابســامان که کاهش تعداد 
سریال هاي تولیدي را در پي داشته و تلویزیون را بیش 
از پیش آرشــیومدار کرده، قطعا براي دست اندرکاران 
مجموعه ها هیچ چیزي خوشــایندتر از اشتغال به کار 
نیســت. مي بینید آشــفته بازاري اســت که برخي را از 
منظر فرصت طلبــي و خیلي ها را هــم به ناچار درگیر 

خود مي کند.
اما نتیجــه نهایي ایــن تولیدات بي رویــه و خارج 
از دایره اســتاندارد چیســت؟ درواقع باید این پرسش 
اساســي را مطرح کرد که چــون تلویزیون ما برخلاف 
تلویزیون هــاي کابلــي یک رســانه دولتي وابســته به 
بودجه و بي اتکا به رضایت بینندگان اســت و معادله 
مهم ســرمایه گذاري و بازگشت ســرمایه در تعاملات 
اقتصــادي آن جایي نــدارد تا کي و کجــا مي تواند به 
این سیاســت مبتني بر جذب نقدینگي بي حساب وکتاب 
و اسپانســرمحور ادامه دهــد؟ در حــوزه بین المللي 
و لااقــل در بخش شناخته شــده و واجــد کیفیت آن 
که محصولات نمایشــي اش در اقصــا نقاط جهان در 
معرض تماشاي میلیون ها بیننده قرار مي گیرد، زماني 
که بحث دنباله ســازي به میان مي آید یــا از ابتدا و در 
مرحله شــکل گیري و نگارش داستان دراین باره فکر و 
برنامه ریزي مي شــود یا حداکثر اگر هم اثري براي یک 
فصل برنامه ریزي شده و اقبال بیننده به آن، زمینه هاي 
اســتمرارش را مهیا کرده توســط تیم هــاي مجرب به 
تمام قواعد نمایشــي لازم براي تولیــد فصل هاي تازه 
فکر مي شــود که نمونه هــاي آن نظیــر دو مجموعه 
چندفصلــي «بازي تاج وتخت» و «خانه پوشــالي» که 
در سطح گســترده جهاني بیننده دارند، کم نیستند، اما 
در تلویزیــون ما آیا به وجوهي مثــل اقبال بینندگان و 
اینکه تمام ژانرهاي نمایشــي از بستر بالقوه لازم براي 
بسط داده شدن برخوردار نیستند توجه مي شود؟ اینکه 
بدون فراهم شدن زمینه هاي تصویب در شبکه و لحاظ 
بودجه و باري به هرجهت، جرقه تولید فصل بعدي زده 
شود بر چه مبنایي است؟ در همین مجموعه «نفس» 
که تابستان ۹۶ پخش شــد، تا الان که حدود ۱۴ ماه از 
اتمام پخش آن گذشته، به جز آرزوي کارگردان آن براي 
ساخت فصل دوم و ذکر اینکه: «ممکن است شرایط به 
نحوي پیش برود که ســاخت این سریال اتفاق نیفتد» 
اینکه هیچ اطلاع رســاني ای از مجراي رســمي شبکه 
تولیدکننده درباره زمان ســاخت و پخش فصل جدید 
آن صورت نگیرد، آیا مطابق با قواعد و اســتانداردهاي 
رسانه تلقي مي شود؟ اي کاش علاوه بر برداشت الگوي 
چندفصلي ســازي، آداب درست آن را هم از خالقانش 

بیاموزیم. 

از اعتراض وزیر ارشاد به تئاتر لاکچري تا  واکنش دیگران 
مردمي تیر خلاص به این هنر 

دى
دی

ر ج
می

: ا
س

عک

سیاست دنباله سازي هاي نمایشي و تأثیراتش بر مخاطبان باقي مانده سیما
 تو با قاب جادوي من چه کردي؟

 مازیار معاونی 


